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 بومیی سواد زیستتربیت عرفانی برای برنامهورهاوردهای رویکرد تعلیم

 

 3دکتر بابک شمشیري

8زادهسودابه شکراله
 

 

 چکیده

، مربیان "بحران پایداري زندگی انسان" بومی و )بنا بر دیوید اُرر(هاي زیستي بحرانبا افزایش نگرانیها درباره

تربیت امریکا وي تعلیمبومی را وارد عرصهتعلیم و تربیت همچون دیوید اُرر و فریتجف کاپرا، مفهوم سواد زیست

اند.  با این حال، نگاهی به مبانی هاي درسی کشورهاي گوناگون از آن استقبال نمودهاند و پس از آن، برنامهکرده

انگاشتن محوري و نادیدهتوان به تأکید آن بر انساني آنها میدهد که از جملههایی را نشان می، کاستیبنادین آن

بوم، ارزش ذاتی داشته ارزش ذاتی طبیعت اشاره کرد. از این رو رویکردي تربیتی نیاز است که بر آن اساس، زیست

شناسیکیش یعنی عشق و وحدت وجود چنین نی هستیتربیت با مباورسد رویکرد عرفانی به تعلیمنظرمیباشد. به

بر اساس  -وتربیت عرفانیي رهاوردهاي تعلیمکند. از این رو هدف پژوهش حاضر، مطالعهمیامکانی را فراهم

بوم در دو بعد هدف و محتوا است. روش پژوهش، تحلیل ي سواد زیستبراي برنامه -(1167رویکرد شمشیري )

پروري در شناسیک و عشقبومی  افزایش حس زیباییي زیستاین رویکرد، هدف برنامه استنتاجی است. بر اساس

ورود گیرد. در بُعد محتوا ها شکلبوم در آننگرش بهتري نسبت به زیست بوم است تاآموزان نسبت به زیستدانش

آموزان باشد. در این نشوجود در داپروري و القاي مفهوم وحدتتواند بستري مناسب براي عشققصه و داستان می

-نظرمیتر بهشان با طبیعت براي دستیابی به هدف مورد نظر مناسبهاي عامیانه به دلیل پیوند ذاتیمیان قصه

 رسند.

 وجودبوم، عاطفه، عرفان اسلامی، عشق، وحدتي درسی، سواد زیستبرنامه هاي کلیدي: واژه

 

 چکیده تفصیلی

تربیت را بر آن داشته تا وپایداري زندگی انسان، اندیشمندان قلمروي تعلیمبوم و درخطربودن بحرانهاي زیست

هایی در این باره و برنامه تواند این پایداري را تضمین کند تأمل کردهوتربیت میي این پرسش که آیا تعلیمدرباره

مرکزهایی تربیتی شده، سش اشارهتربیت تا آنجا است که براي پاسخ به پرودهند. اهمیت این مسأله در تعلیم ارائه

                                                   
 bshamshiri@rose.shirazu.ac.irتربیت، شیراز، ایران ومبانی تعلیم گروهدانشگاه شیراز،  1 

 )نویسنده مسئول مکاتبات( shokrollahzadehs@yahoo.com؛ تربیت، شیراز، ایرانومبانی تعلیم گروهدانشگاه شیراز،  2 
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کرد. این مرکز جهت حفظ پایداري زندگی اشاره« 1بوممرکز سواد زیست»توان به ي آنها میایجاد شده که از جمله

 هایی آموزشی، در این عرصه گامهایی عملی بردارند.کند تا با طراحیانسان، مدارس را تشویق می

است. ي درسی برخی کشورها واردشدهدر برنامه 2سواد محیط زیستیي با چنین احساس نیازي است که برنامه

شد تا ارزش و اهمیت کاربردهبه 1110ي در دهه 4و فریتجف کاپرا 1ي دیوید اُروسیلهواژه نخستین بار بهاین دانش

ان را به آموزمحیطی دانششود. سواد زیستتربیت معرفیوبوم به گفتمان تعلیمي زمین و زیستسلامت کره

شوند و آنها را در محیطی آگاههاي پیچیده و ضروري زیستکند که از مسألهدانشها و شایستگیهایی مجهزمی

. (http//www.edu.ov.mb)اش بدان وابسته است توانمند سازد. اي پایدارکه حیات انسانیدادن جامعهشکل

هاي ها و دغدغهها و حساسیت کافی به مسألهمحیطی کسی است  که با دانش، ابزارشخص باسواد از نظر زیست

محیطی به تر، سواد زیستگنجاند. به بیان سادهاش میکند و آنها را در زندگی و کار روزانهمیزیست محیطی توجه

محیطی افزون بر توانایی خواندن و شود. اُر بر این باور است که سوادزیستمیتوانمندي فهم انسان از محیط گفته

طلبد. در قلب انداز محیط زیست و همدلی با جهان زنده را میبینانه از چشمردن، دانشی ژرف و باریککحساب

 ي آگاهی، بینش، نگرش و اقدام وجود دارد. این برنامه، چهار مؤلفه

تربیت، آن را به گرمی وي تعلیمفشارد و عرصهمیبوم پايهرچند این برنامه، همواره بر حفظ پایداري زیست

دارد. به این معنا که برمیکاوي مبانی زیربنایی آن، از ضرورت نگاهی دوباره به این مبانی پردهپذیرفته، اما ژرف

اي گونهآموان را بهبومی دانشخواهد سواد زیستمندي است که میبینی نظاممحیطی جهانهرچند، سواد زیست

رسد نظرمیدهد، اما به ین میان شهروندانی مسئول پرورشدهد که به پایداري زندگی انسان بینجامد و در اپرورش

محوري روبرو است. از این رو، مبانی زیربنایی آن، رویکردي تربیتی را با انتقادهایی همچون القاي ضمنی انسان

دلیل حفظ پایداري زندگی انسان بوم، ارزش ذاتی داشته باشد و نه حفظ آن، بهطلبد که بر آن اساس، زیستمی

شناسیکیش یعنی عشق و وحدت وجود چنین تربیت با مبانی هستیورسد رویکرد عرفانی به تعلیمنظرمیشد. بهبا

باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تواند رهاوردهایی غنی براي این برنامه داشتهکند و میمیامکانی را فراهم

بوم در ي سواد زیستبراي برنامه -(1167مشیري )بر اساس رویکرد ش -وتربیت عرفانیي رهاوردهاي تعلیممطالعه

تربیت ودو بعد هدف و محتوا است. در این پیوند، پس از مروري بر چیستی این برنامه، با شرح مبانی تعلیم

ویژه با تأکید بر دو ویژگی متمایز عرفان اسلامی، یعنی عشق و وحدت عرفانی، از دیدگاه پژوهشگر یادشده، به

شود. از همین رو است که پژوهش پیش رو رهاوردهاي این رویکرد عرفانی براي این برنامه تأمل میوجود، در باب 

 ي زیر است:گانهگویی به پرسشهاي سهدر پی پاسخ
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 محیطی چیست و چه نقدي بر این برنامه وارد است؟  ي سواد زیستبرنامه -1

 دو بعد هدف و محتوا چیست؟  تربیت عرفانی براي این برنامه درورهاوردهاي رویکرد تعلیم -2

 بومی چیست؟ تربیت زیستوبا توجه به این رویکرد، نقش معلم در تعلیم -1

آموزان پروري در دانششناسیک و عشقبومی  افزایش حس زیباییي زیستبر اساس این رویکرد، هدف برنامه

دادن شناختی ژرف و دستفزون بر بههاي عاطفی و احساسی، ابوم است، تا با مرکز قراردادن جنبهنسبت به زیست

ورزي وارد قلمرو نگرش شود ویژه محبت و عشقعاطفه به ي عاطفی و شناختی،دادن هر دو جنبهدر نتیجه پوشش

دلیل یگانگی طبیعت با گیرد. با این رویکرد، پایداري زندگی انسان، بهبوم شکلو نگرش بهتري نسبت به زیست

-ي نگرشی که عنصرهاي آگاهی، بینش و روشنیابد و  بنابراین چنین شیوهاتی میانسان و وحدت وجود، ارزش ذ

 بوم مؤثرتر خواهدبود. شدگی را در خود دارد در حفظ زیست

ادبیات  در این پیوند، پیشنهاد عملی این مقاله، ورود طلبد.دستیابی به این هدف، محتواي مناسب خود را می

ي کائنات هستی، ورزي به همهکه بر یگانگی کل جهان و عنصر عشقي درسی است که  عرفانی به این برنامه

دلیل کارکردها و شگردهاي عاطفی اي ویژه  بهگونهادبیات درکل و ادبیات عرفانی، در این رویکرد بهتأکید بورزد. 

-با طبیعت فراهمورزي و احساس یگانگی کردن عشقتواند بستري مناسب در جهت درونیمی 1همچون همدلی

کند و بر آن است که براي بر اساس این رویکرد، انتخاب محتوا، خود را به ادبیات عرفانی ایرانی محدود نمیکند. 

هاي عرفانی آموزان و نگاهی دوباره به پرورش ادراک ایشان، باید امکان دیدن ادبیاتپرورش قدرت شهود دانش

 یابندتو به جامعیت اندیشگانی نیز دستگون را بر ایشان گشود تا در این پرگونه

چنین رویکردي نه تنها براي مبانی این برنامه بلکه دیگر اجزاي آن، همچون نقش مربی نیز رهاوردهایی به ارمغان 

 2گر و منتقدي ادبی. در این حالت، معلم، همچون تسهیلدارد. عنصر معلم در این برنامه بسیار مهم وکلیدي است

آموزان از انباشتهاي شناختی نیست، بلکه در جریان خوانشهاي که کارش پرکردن ذهن دانشکند که میعمل

آموزان، خود در فرآیند کشف و کند و ضمن اینکه دانشادبی، در فرآیند مشارکت و همدلی عاطفی مشارکت می

-شدگی سوق مین را به روشنآموزاانداختن از ابعاد ادبی عرفانی آثار ادبی، دانششهود فعال هستند، معلم با پرده

آموزان عشق بورزد زیرا به تعبیر دهد. بنابراین، معلم در این برنامه نقشی دوگانه دارد. نخست خود او باید به دانش

گیرد و از سوي دیگر باید اي آموزشی شکلپستالوزي ذات تربیت در محبت است پس عشق و محبت باید در رابطه

اموزان را داشته باشد زیرا در چنین ی،  توأمان، توانایی همدلی با اثر ادبی و دانشبتواند در فرآیند خوانش ادب

، است که امکان -که عنصر بنیادینش عشق و محبت است-آموز گر و دانشاي میان تسهیلي دوسویهرابطه

-ا یگانه میگر و محیط زیست رآموز، خود، تسهیلآید و دانشبوم فراهم میاحساس یگانگی با جزءهاي زیست
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 دانند.

 

 مقدمه -3

بومها و ي اوزون، آلودگی آب و هوا، تخریب زیستبحرانها و مشکلهاي روزافزون محیط زیست همچون تخریب لایه

محیطی باید گامهایی است که براي بهبود و حل بحرانهاي زیستبودهشکار حیوانها همواره با این هشدار همراه

"جنبشهاي محیط زیستی"دامهاي سیاسی و جنبشهاي اجتماعی همچون برداشت. درپیوند با این موضوع، اق
با 1

هدف مدیریت نگهداري از  و نظارت بر منبعهاي طبیعی از راه تغییر در سیاست عمومی و رفتارهاي شخصی 

رسد. در اینجا است که تعلیم و تربیت احساس نظرمیاست. با وجود این، چنین اقدامهایی ناکافی بهگرفتهصورت

 1و فریتجف کاپرا 2شود و بنابر آنچه مربی آمریکایی، دیوید اُرمیي عملکند و براي اقدام وارد عرصهؤلیت میمس

عنوان ( و به1117؛ کارپا، 1112گذارد )اُر، میتربیت گامونامند این مفهوم  به تعلیمبومی می(، سواد زیست1110)

 (. 2001، 4)استرلینگرود کارمیي زمین بهارزشی نوین براي حفظ کره

کاربردند به 1110ي اي است که نخستین بار دیوید اُر و فریتجف کاپرا در دههواژهمحیطی ، دانشسواد زیست   

بوم، کنند. سواد زیستتربیت معرفیوبوم را به گفتمان تعلیمي زمین و زیستتا ارزش و اهمیت سلامت کره

شوند و بوم آگاههاي پیچیده و ضروري زیستکند تا از مسألهایی مجهزمیآموزان را به دانشها و شایستگیهدانش

اش بدان وابسته است توانمندسازد. اي پایدار که حیات انسانیدادن جامعهآنها را در شکل

(http//www.edu.ov.mb)بوم آن است که چگونه با کاربست اصلهاي ي سواد زیستي برنامه. درحقیقت دغدغه

(. دیوید اُر، 61: 1115اي پایدار ساخت )کارپا، توان جامعهي آن میمحیط زیست و امکانهاي بالقوهدهی سازمان

گرفتن موضع فلسفی با درپیشتربیت و گذار به جهان پسامدرنیزم، ومحیطی، تعلیمسواد زیستدر کتابش، 

نیست و بنابراین زندگی بر روي  محیطی پایدارکند که فرهنگ نوین کنونی از نظر زیستگرایی اظهارمیپسانوین

توان گفت فرهنگ پایدار حتی در مدت با تهدید جدي روبرو است. با روند کنونی، میي زمین در طولانیکره

رفت. بنابراین اُر که امیدوار است بتوان فرهنگ، اخلاق مدنی و فناوري را به سوي پایداري مدت ازبین خواهدکوتاه

(. از زمان پیدایش این برنامه 1117، 7دهد )پراکاشبوم را پیشنهادمیسواد زیستکرد آموزش مدرنیزمه دایت

بوم، سواد زیست"اي با عنوان (، در مقاله2010)5و اسمیت 7است. کاترمکنزيگرفتهتاکنون پژوهشهایی صورت
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کوشند تربیت میوکنند هرچند مربیان تعلیماظهارمی "تربیت درآموزش زیست محیطیوي تعلیمشدهپارادایم گم

بخشی زیست محیطی و تربیت شهروندان متعهد و فعال بهبودبخشنداما تحقیقهاي تا محیط زیست را از راه آگاهی

-زا بوده و با موفقیت اندکی همراه بودههاي ابتدایی مشکلبوم در مدرسهدهد که آموزش زیستمیشده نشانانجام

-شود نسبتبوم میعلم و سطحی که معلم مانع از کارایی سواد زیستاست. آنان این نارسایی را به دانش اندک م

کنند زندگی انسان با خطر جدي مواجه است و بوم تاکید و اظهارمیدهند. پژوهشهاي دیگر بر پایداري زیستمی

فردي  تربیت باید نقش خود را در بالابردن رشد شهروندانی خلاق، آگاه، مسئول و متعهد در سطحوبنابراین تعلیم

 (.2001، 2؛ کارنز2005و همکاران،  1وجمعی ایفاکند )کامینو

تنیدگی تاریخی کند و درهمتربیت غرب انتقادمیوبوم از تعلیمنقدي بر سواداش، (، درمقاله2007هچنین لفی )

دوي آنها کند که چگونه هرمیدهد و به این مسأله توجهتربیت را با فرهنگ صنعتی مورد واکاوي قرار میوتعلیم

ي صنعتی و استعمارگري تربیت در خدمت جامعهواي مکانیکی هستند و چگونه این نظام تعلیمبینیي جهانزاده

هاي انجام شده در این باب را به دو رویکرد تقسیم کرد: رویکردي که این برنامه را توان پژوهشاست. در کل می

نوا است و رویکرد دیگر که نسبت به این برنامه موضعی ا آن همداند و ببوم مهم و ضروري میبراي پایداري زیست

 انتقادي دارد.

بوم و کمبودها و نارساییهاي آن، رهاوردهاي دو ي سواد زیستکوشد تا ضمن نقد برنامهاز این رو این مقاله می

-این مقاله پیشنهاد کند. همچنینوجود را براي این برنامه بیانعنصربنیادین عرفان اسلامی، یعنی عشق و وحدت

دلیل درگیرکردن مکانیزمها و ي درسی غیررسمی بهویژه برنامهي درسی بهدهد ورود قصه و داستان به برنامهمی

-پروري و القاي مفهوم وحدتتواند بستري مناسب براي عشقفرجامهاي عاطفیِ ذهن خواننده همچون همدلی می

کند. داستان و قصه با آفرینش موقعیتهایی آموزان فراهمدر دانشبوم وجود نسبت به جهان هستی از جمله زیست

رو با احساسهاي شخصیتهاي ادبی ي داستان از اینشناسیک، خوانندهانگیزند. از دیدگاهی عصبعاطفه را برمی

، کنندمیاي مغز به همان سان که هدفهاي خودمان را در زندگی واقعی تحریکشود که نورونهاي آینهمیهمراه

انگیزند. از دیدگاه منتقدان شناختی دلیل درگیري هدفهاي شخصیتهاي داستان را به همان شکل در ما برمی

ي احساسی است که در مغز اي متن  وحافظههاي  واسطهعاطفی با شخصیتهاي داستانی پیوند میان تجربه

(. 257: 2012شویم. )نیکولایوا، یرمیاي درگشکل واسطهشوند و ما با شخصیتهاي ادبی نامستقیم و بهمیذخیره

-تر بهشان با طبیعت براي دستیابی به هدف مورد نظر مناسبهاي عامیانه به دلیل پیوند ذاتیدر این میان قصه

 دهد:میرسد. بنابراین این پژوهش به این سه پرسش پاسخنظرمی

 ؟  محیطی چیست و چه نقدي بر این برنامه وارد استي سواد زیستبرنامه -1

                                                   
1Camino 

2 Cairns 
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 تربیت عرفانی براي این برنامه در دو بعد هدف و محتوا چیست؟ ورهاوردهاي رویکرد تعلیم -2

 بومی چیست؟ تربیت زیستوبا توجه به این رویکرد، نقش معلم در تعلیم -1

 

 بحث و بررسی -8

 

 بومیپردازي سواد زیستمفهوم -0

کارگیرند. شکلی عملی بهبومی آنها را بهبوم این است که  افراد ضمن تسلط بر مفهومهاي زیستهدف سواد زیست

: 1117اند. )چارلز، خوردههاي عملی گرهاندازي استوار است که در آن مفهومها با مهارتبومی بر چشمسواد زیست

-میآموزان سراسر جهان در محیطهاي گوناگون براي داشتن محیط زیستی سالم اقدامهایی انجام(. دانش111

بوم در هایی آگاهانه براي سلامت زیستگذشته تاکنون موقعیتهایی که در جهت انجام اقدامدهند. از بیست سال 

گیرد: از ي گوناگونی را دربرمیاست. این اقدامها، گسترهپیشرفت چشمگیري داشته آموزان قرارگرفتهاختیار دانش

-هاي بیناملیومی و شرکت در شبکهبهاي زیستنهادن گروههاي نظارت بر کیفیت آب محلی گرفته تا بنیانپروژه

-وي تعلیمبستان اطلاعات مربوط به تغییرهاي محیطی است. درحقیقت یکپارچگی فزایندهاي که کارشان بده

 (.111ي بسیاري از این اقدامها بوده است.  )همان، هاي درسی برانگیزانندهبوم در برنامهتربیت زیست

ها و شود  که با دانش، ابزارها و حساسیت کافی به مسألهمیگفته محیطی به کسیشخص باسواد از نظرزیست

بوم تر، سواد زیستگنجاند. به بیان سادهاش میکند و آنها را در زندگی و کار روزانهمیبوم توجههاي زیستدغدغه

ر توانایی خواندن و بوم افزون بشود. اُر بر این باور است که سوادزیستمیبه توانمندي فهم انسان از محیط گفته

 طلبد. بوم و همدلی با جهان زنده را میانداز زیستبینانه از چشمکردن، دانشی ژرف و باریکحساب

داند که موجودهاي زنده و بومی میکنش انسان و زیستاي از برهمبوم را فهم پایه(، سواد زیست1161راکسل )

 گیرد )هوا، آب، خاک و صخره(.غیرزنده را دربرمی

شود، یعنی افراد باید بتوانند آنچه را پذیر تعریفبوم باید در قالب رفتارهاي مشاهده(، سواد زیست1112بنابر راث )

-را در قالب شکلهاي مشاهده -شده و موضعشان نسبت به مسألهمفهومهاي کلیدي، مهارتهاي کسب -اندآموخته

اي جداگانه به بوم به عنوان رشتهتربیت زیستوتعلیمشد سرآغاز پیدایش گونه که گفتهدهند. همانپذیر نشان

تربیت محافظت از وهایی همچون تعلیمخیزد: رشتههایی گوناگونی برمیگردد و از رشتهبرمی 1170ي دهه

-شکلهاي نامبرده، بهي رشته، جغرافیا و آموزش علوم. در واقع همه2وري از منابعتربیت بهرهو، تعلیم1بومزیست

 اند. این برنامه بر چهار محور استوار است:کردهي این برنامه کمکگیر

                                                   
1Conservative education 
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 ي درونی میان نظامهاي طبیعی و اجتماعیرابطه-

 یگانگی انسان با طبیعت-

 گريفناوري و انتخاب-

 (.17-15: 1112ي زندگی انسانی)راث، یادگیري تدریجی از راه چرخه-

 جوددارد: محیطی چهار مولفهي سواد زیستدر مرکز برنامه

تربیت یکی از آنها است. وتواند از فعالیتهاي بسیاري برخیزد که تعلیمبوم میآگاهی: آگاهی نسبت به زیست -1

 بوم است.بوم، حمایت عمومی از اقدامهاي دولتی در سیاستها و مدیریت زیسترهاورد اصلی آگاهی از زیست

کردن چارچوبی عقلانی ها است. دانش افزون بر فراهمدانش: رشد دانش چیزي فراتر از انباشت اطلاعات و داده -2

گیریم است. خوانیم و یادمیکه اطلاعات نوین را در خود بگنجاند نیازمند فهم، کاربست، تحلیل و ارزیابی آنچه می

 آموزان بسازد.اي که دانش را در دانششناسیکارگیري روشرشد دانش مستلزم تربیت است، یعنی  به

کند، فرآیندي باشد و آن را  درکبوم را داشتهي زیستشی که ارزش طبیعت را بداند و دغدغهنگرش: رشد نگر -1

ي باشد. بسیاري از مربیان بر این باورند که نگرشها بر پایهاي برخوردار میبینانه است و از اهمیت ویژهباریک

کند. بنابراین دهد تغییرمیمیيهاي گوناگون زندگی که افزون بر درون کلاس درس خارج از آن هم روتجربه

بوم بسیار آورند )آموزش غیررسمی( براي کسب سوادزیستمیدستآموزان در طبیعت بههایی که دانشتجربه

 ضروري است.

 اقدام -4

بوم، رشد توانایی براي اقدام و مشارکت است که ي سواد زیستهدف نهایی )و شایددشوارترین( هدف برنامه

خودي خود فرآیندي پیچیده باشد. این مؤلفه مستلزم پرورش رفتارهاي نوینی است که بهفرآیندي پیچیده می

 است.
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 محیطیي سواد زیستمحورهاي برنامه

 

 بومي سواد زیستالف( نقدي بر برنامه

و دانند خوبی میبوم، تربیت شهروندانی آگاه و بادانش است که درمورد محیط زیست بهي سواد زیستهدف برنامه

بوم از بومی، ضامن حفظ زیستانجامد. به بیان دیگر داشتن سواد زیستبوم میاین موضوع به پایداري زیست

-بوم میمشکلهاي روزافزون زیست محیطی است. پرسش اینجا است که آیا تربیت شهروندان، تنها باسواد زیست

ا هر روز شاهد بحرانهاي بیشتر زیست بوم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است چرتواند تضمینی براي پایداري زیست

بوم را درپی هایی تعهد و  اقدام براي حفظ زیستبودن از چنین مسألههرسد که تنها آگانظرمیمحیطی هستیم؟ به

 ندارد.

کند؛ یعنی انسانها در مرکز اهمیت و ارزش میرا القا 1مرکزياي ضمنی انسانگونهنقد دیگر اینکه این برنامه به

ترین جایگاه را به خود ترین و مهمهاي دیگر همچون گیاهان و جانوران  برجستهرند و نسبت به گونهقراردا

-دهند. انسان مرکز همه چیزاست و بر طبیعت چیره. بنابراین آزاد است که منبعهاي طبیعی و گونهمیاختصاص

(. در این برنامه محیط زیست از این 66:  2001هاي حیوانی را براي رسیدن به هدفهاي خود استثمارکند )آبرامز، 

خود خوديرو مهم است و باید براي حفظ پایداري آن کوشید که زندگی انسان در خطر است و حفظ طبیعت به

                                                   
1Anthropocentricism  

آگاهی عمومی از 
پیوند محیط  

زیست و زندگی 
 انسان

دانش و فهم از 
انسان، نظامها و 

فرآیندهاي 
 طبیعی

پرورش نگرشی  
که طبیعت را 

ارزشمند بداند و  
ها و  مساله

بحرانهاي  
محیطی   زیست
اش باشد دغدغه  

مهارتهاي حل  
مسأله و تفکر 

 انتقادي

توانایی اقدام 
فردي و جمعی و 

مشارکت 
 شهروندي
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 ارزش ذاتی ندارد، بلکه در خدمت برآوردن نیازهاي انسانی است. 

داشتن با طبیعت است، 1همدلی ي دیگر اینکه درحالیکه یکی از محورهاي این برنامه احساس یگانگی ومسأله

رسد که پاسخ نظرمیآموزان پروراند؟ بهتوان همدلی نسبت به طبیعت را در دانشپرسش اینجاست که چگونه می

باشد. اما به این مطلب اشاره شد که عنصر مهم این برنامه  2این برنامه به این پرسش، رشد مهارتهاي شناختی

در  .آموزان دارددانش 4شود و نیاز به درگیرکردن احساسیاخت حاصل نمیاست که این عنصر تنها با شن 1نگرش

ي روانشناسی به توصیف چگونگی تأثیر عواطف و احساسات پردازان حوزهطول بیست سال اخیر شماري از نظریه

( و این درست بر خلاف تحقیقات و مطالعات سنتی پیشین 10: 2001اند )فرگاس، در شناخت مبادرت ورزیده

پردازند. این باشد. یعنی تحقیقاتی که به بررسی اثرات شناخت عقلانی و ذهنی بر روي عواطف و احساسات مییم

طوري که گردد. بهعنوان تابعی از ذهن و شناخت ذهنی انسان تلقیشد که عواطف و احساسات بهمینوع نگاه باعث

-طور خوکار دگرگون، عواطف و احساسات نیز بهبا ایجاد تغییر در نگرشها و شناختهاي حاصل از فعالیت ذهنی

نظران طرفه و سطحی چندان مورد قبول صاحبي خطی یک(. اما امروزه این رابطه170: 1167شوند )شمشیري، 

سوي تبیین و نظران بهي مطالعاتی قرارندارد. بلکه برعکس بیشتر توجه محققین و صاحبو پژوهشگران این حوزه

عنوان مثال اثراتی از قبیل است. بهشدهثبت و منفی افراد بر روي افکار و رفتارشان جلببررسی اثرات عواطف م

(. این آراء 114-111: 2001برد )مارک، توان نامتأثیر عواطف بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی شناختی را می

« دل»یجه برسند که نظران و محققین به این نتشده صاحبي شناخت موجبهاي جدید در باب رابطهواندیشه

سادگی و بر اساس عنوان سرچشمه و منبع موجد عواطف( منطق و استدلالهاي خاص خودش را دارد که به)به

 (.1: 2001توان آن را شناخت )فرگاس، قواعد منطقی معمول نمی

با جهان هستی آموزان آنها نگر به جهان هستی در دانشخواهد با پرورش نگاه کلکند که میاین برنامه ادعامی

رسد امکان دستیابی به چنین هدفی تنها با رشد مهارتهاي شناختی که رو به نظرمیاحساس یگانگی کنند. اما به

باشد. در حقیقت محدودیتهاي مهارتهاي شناختی به جهان تفاوتها و سپهر کثرتها و چندپارگیها دارد ضعیف

باشیم از راه کثرتها و چندپارگیها به وحدت برسیم انتظارداشتهدارد تا جهان یگانگی. بنابراین اینکه کثرتها تعلق

 رسد. نظرمیمتناقض به

-نظرمیدنبال چنین نارساییهایی و با توجه به هدفها و محورهایی همچون احساس یگانگی با طبیعت داشتن بهبه

کننده باشد آید کمکشمارمیبناي عمل در این برنامه  بهتواند به  قلمروي آگاهی و نگرش که سنگرسد آنچه می

شناسی شناسی و شناختتربیت عرفانی باشد. عشق در هستیوافزودن مبانی عاطفی، با الهام از ررویکرد تعلیم

                                                   
1Empathy 
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 اي بنیادین است.عرفان اسلامی مسأله

-میبینی عشق از صفات لاینفک هستی محسوباصولأ سرمنشأ عشق ازهستی است. به بیان دیگر در این جهان

دانیم بنا به دیدگاه غالب عرفاي مسلمان چون هستی یکی است، و نه از اعراض ماهیت. و همانطور که میشود 

آید و همچنان میهاي هستی به حسابیعنی اصل وحدت بر آن حاکم است، به تعبیر دیگر عشق از جمله تجلی

-شدهو مراتب گوناگونی تشکیلشناسی عرفانی از درجات که وجود را درجات و مراتبی است، عشق نیز در هستی

 هاي زیر را برشمرد:توان مرحلهپیماید که می(. عشق انسانی سیري تحولی را می21: 1167است )شمشیري، 

شود. در این مرحله که عمدتأ در میعشق به خود: عشق به خود سرآغاز تجلی صفت عشق در انسان محسوب -1

-در بند احساسات عشقی نسبت به خود یا به تعبیر مکتب رواندوران طفولیت و اوایل کودکی است، انسان هنوز 

اي منفی است که بایستی آن را آید خودشیفتگی پدیدهکه به نظر میباشد. با آنمی« خودشیفتگی»گري تحلیل

در کودکان بین برد اما باید توجه داشت که اولین گام در سیر تکاملی عشق در انسان است. اولین گامی که 

خود »گیري دارد. به عنوان نمونه خودشیفتگی عاملی است که منجر به شکلي بسیار مهمی بر عهدهکارکردها

ي خویش نوعی گیري به نوبهشود. این شکلکودک می« خود اجتماعی»و سپس به دنبال آن« جسمی

اجتماعی محدود اي از خودشناسی که تنها به مرزهاي خودجسمی و خودشناسی را نیز به همراه دارد. البته مرحله

 شود.و محصور می

عشق به دیگري: این مرحله با چرخشی در سوگیري عشق و تغییر موضوع آن همراه است. دیدیم که پیش از   -2

سوي عشق نیز وگیري هویت اجتماعی فرد سمتاین مرحله، عشق معطوف به خود است اما به تدریج با شکل

 چرخد. این مرحله متشکل از تعدادي زیرمجموعه است:کند و به سوي موضوعی خارج از خود میتغییرمی

 الف( عشق به اطرافیان و وابستگان

 ب( عشق به دوستان

 ج( عشق به بزرگسالان مرتبط

 د( عشق به جنس مخالف

 ه( عشق به فرزند

وارد هاي قبلی را پشت سر گذارد، عشق به همنوع: اگر انسان بتواند به سلامت و به صورت کامل، منزلگاه -1 

اي خواهد شد که دیگر عشق در حد فردي خاص و معین محدود نیست. یعنی انسان در بند اسارت مرحله

باشد. زیرا فرد به تواند تمامی ابناء بشر را دوست داشتهماند بلکه این انسان رشدیافته مینمیمعشوقی ویژه باقی

-مشترک و به تعبیري احساس وحدت شده ياي از رشد عاطفی رسیده که داراي نوعی احساس و عاطفهدرجه

-ي دنیا را که باشند، فراهمنوعان در هر گوشهي عشق به همگان وتمامی هماست. همین احساس وحدت، زمینه
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 آوردمی

آورد. میتري را براي انسان فراهمي متعالیعشق به مخلوقات و کاینات: رشد و تکامل در منزلگاه قبلی، درجه-4

ورزد، بلکه فراتر از آن قادر است تمامی مخلوقات نوعان خویش عشق مین، انسان نه تنها به هماي که در آدرجه

ي شناختی عواطف بنیادي وجود باشد. چراکه با تمام وجود و از اعماق قلب خویش )جنبهوکاینات را دوست داشته

-چنین انسانی دیگر همماید. ایننانسانی(، با تمامی آنها احساس یگانگی و به تعبیر عرفانی احساس وحدت می

اي از یک حقیقت کند. بلکه برعکس خود را جلوهنمینوعان خود را از سایر بخشهاي هستی جداو منفک درک

هاي آن سایه افکنده است. این احساس متعالی به داند. حقیقتی که بر تمامی جهان هستی و پدیدهواحد می

با جهان معناي واقعی رهایی است. چرا که اسارت واقعی نیز چیزي شدن بخشد. یکیانسان آزادي و رهایی می

 باشد.ها نمیدست و پا زدن در سپهر کثرتها و تعلق خاطر ووابستگی به آن

نوعان و عشق به کاینات( منجر به شناخت خود حقیقی ي قبلی )یعنی عشق به همعشق الهی: اگر دو مرحله -7

لهی چیزي نیست جز شناخت ذات هستی یا حقیقت محض )همان، گردد، این مرحله یعنی عشق ادر فرد می

117-111.) 

گنجد؛ یعنی شخصی که به این مرحله از ي چهارم میورزي به طبیعت در مرحلهبنا بر سیر تکاملی عشق، عشق

شود و نمیورزي رسیده است، چنان روحش گسترده است که میان موجودهاي زنده و غیرزنده تمایزي قایلعشق

اي از حقیقت غایی است و آسیب رو که مانند انسانها جلوهي طبیعت را دارد، از اینهمه همدل است. او دغدغهبا 

ي رود و همهبه آن برابر با آسیب به جهان هستی و کل کاینات است. در اینجا چیرگی انسان بر طبیعت از بین می

ي خودارزشمند است زیرا بنابر اصل وحدت وجود همهخودي یابند و بهبوم ارزش ذاتی میموجودها از جمله زیست

بوم که بیشتر بر شایستگیهاي شناختی آنها تجلی وجودي لایتنهایی است. بنابراین برخلاف مبانی سواد زیست

بینی کند و البته با جهانمیبوم فراهمورزي بر مبناي عرفان اسلامی راه را براي حفاظت زیستتاکیددارد، عشق

-تر میقید و شرطهاي عاطفی و البته به شناختی ژرفتر و بیهاي شناختی دارد و هم جنبههم جنبهمتفاوت که 

 انجامد.

 همدلی 

وجود نسبت به طبیعت، ورزي و وحدتیکی از رهاوردهاي عاطفی عنصرهاي بنیادین عرفان اسلامی، یعنی عشق

مهمترین مهارتهاي اجتماعی است و همواره در عنوان توانایی فهم احساس دیگران یکی از همدلی است. همدلی به

گیرد. اما را دربرمی 1اي از پژوهشهاي مربوط به سواد احساسیاي دارد و بخش گستردهتربیت جایگاه ویژهوتعلیم

تدریج در نوجوانی و طور عادي از سن چهارسالگی آغاز و بهکند و بهاي خودکار ظهورنمیگونهاین توانایی به

                                                   
1 Emotional Literacy 
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شود و تواند آموزش دادهطور ویژه میطور کلی و همدلی بهحال سواد احساسی بهکند. با اینرشدمیبزرگسالی 

تربیت احساسی و(.  یکی از بسترهاي مناسب چنین تعلیم241: 2011دراینجا معلم نقش حیاتی دارد )نیکولایوا، 

ی احساس و پاسخهاي عاطفی مخاطب به گیرد. بازنمایمیویژه قصه و داستان صورتو عاطفی از راه ادبیات، به

ي چگونگی متن که همواره در مطالعات و نقد ادبیات مطرح شده بر قلمروي نوینی است که هدفش مطالعه

درگیري مکانیزمهاي عاطفی و شناختی مخاطب با متن است. به بیان دیگر در هنگام خواندن متن ذهن و متن 

شود و برآیندهاي چنین گري متن بازنمایی میذهنی چگونه با واسطهکنشی دارند و عاطفه و شناخت چگونه برهم

یابد. این پرسش که اي میدرگیري عاطفی چیست؟ در این پیوند، تعریف و مکانیزم همدلی مفهوم گسترده

نظران با کند از سوي صاحبویژه داستان چگونه با آن همدلی میمخاطب در هنگام خواندن متن ادبی به

است. درگیرکردن احساس مخاطب با شخصیت داستان ممکن است به برخی اگونی روبرو بودهپاسخهاي گون

( بر این باور است همدلی برآیند 1114، )1باشد. اتُلیاي در داستان مربوط شگردها یا بازنمایی عنصرهاي ویژه

است زیرا او با هاي شخصی خواننده به الگوهاي پاسخهاي احساسی شخصیتهاي قصه و دااستان پاسخ تجربه

(، 1111) 1و کویکن 2داند. بنا بر مایلِشود و آ نرا از آن خود میمیها واحساسهاي شخصیت سهیمهدفها، برنامه

هاي ي میان تجربهها رابطهاست. یعنی آن تجربههاي احساسی خواننده وابستههاي احساسی متن به تجربهتجربه

وکویکن  4دهند. لوورسمیدهد نشانوقعیت مشابه از خود بروزمیاي را که سوژه در مپیشین سوژه و همدلی

ي آن وسیلهکند که خواننده بهي شکاف عملعنوان مکانیزم پرکننده(،  بر آنند که همدلی ممکن است به2004)

 کند.میاندازتر کاملي طنینویژگیهاي شخصیتها را با تصویر روانشناسانه

هاي ارزیابانه و دهد که جنبهمیاست. یعنی به خواننده اجازه 7کردن فرآیند فهماز دیگر کارکردهاي عاطفه هدایت

(. در اینجاست که همدلی با شخصیتهاي  قصه 77: 1161کارگیرد. )مایلِ، تجربی مفهوم خود را در فرآیند فهم به

گیرشدن در آن انجامد. همدلی از جمله مهمترین سازوکارهاي داستان است. داستان و دربه خودشناسی می

مرحله به پایان آن بهگردد تا خواننده همراه با شخصیتهاي داستان سفر خود را آغازنموده و مرحلهمیموجب

هاي پنهان گردد. سفري که از خلال آن، خواننده با دنیاي درونی خویش یعنی با احساسات، افکار و انگیزهنزدیک

 کند.میي داستان کشفرا در آینه شود. به دیگر سخن، خواننده خودمیخود مواجه

وجود شناسیک عشق و وحدتویژه  همدلی که برخاسته از  چنین بینشی هستیبازنمایی رهاوردهاي عاطفی و به

این منظور دراین قسمت کرد. بههاي عامیانه مشاهدهتوان در قصهنسبت به محیط زیسیت و اجزاي آن است  را می
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 پردازیم. می 1وري فارسی، پیلهمیانههاي عابه تحلیل یکی از قصه

                                                   
1

 پیله ور 

یا رفت. زن پیله ور دیگر یکی بود؛ یکی نبود. پیله وري بود که یک زن داشت و یک پسر شیرخوار به نام بهرام. هنوز پسر را از شیر نگرفته بودند که پیله ور از دن

صرف بزرگ کردن پسرش کرد. کم کم هر چه در خانه داشت فروخت خرج کرد و تا بهرام را به هیجده سالگی رساند دیگر چیزي براش شوهر نکرد و هم و غمش را 
است  فرزند دلبندم! شانزده هفده سال»باقی نماند, مگر سیصد درم پول نقره که براي روز مبادا گذاشته بود. یک روز اول صبح, بهرام را از خواب بیدار کرد و گفت 

نیاوردم تا تو را به این  پدرت چشم از دنیا بسته و مادرت پاي تو بیوه نشسته. شکر خدا هر جور که بود دندان گذاشتم رو جگر. با خوب و بد دنیا ساختم و اسم شوهر
یک دست چیزي بخري و از دست دیگر چیزي سن و سال رساندم. حالا دیگر باید زندگی را رو به راه کنی و کسب و کار پدرت را پیش بگیري. بروي بازار, از 

بعد رفت از بالاي رفت کیسه اي را آورد. گرد و خاکش را تکاند. درش را واکرد و صد درم « بفروشی و پول و پله اي پیدا کنی که بتوانیم چرخ زندگیمان را بگردانیم.

بهرام پول را گرفت؛ از خانه رفت بیرون و به طرف بازار راه افتاد. داشت از چار » شروع کن.این را بگیر و به امید خدا کارت را »از توي آن درآورد داد به بهرام. گفت 
چرا بی خودي جانور بیچاره را آزار می »سوق بازار می گذشت که دید چند جوان گربه اي را کرده اند تو کیسه و گربه یک بند ونگ می زند. بهرام رفت جلو پرسید 

این کار چه فایده اي »بهرام گفت « نمی خواهد دلت به حالش بسوزد! الان می بریم می اندازیمش تو رودخانه و راحتش می کنیم.»جوان ها جواب دادند « دهید؟
م صد بهرا« اگر خیلی دلت می سوزد, صد درم بده به ما, گربه مال تو.»گفتند « دارد؟ در کیسه را وا کنید و بگذارید حیوان زبان بسته هر جا که می خواهد برود.

خوبی هیچ وقت فراموش »فت درمش را داد و گربه را از کیسه درآورد و آزاد کرد. گربه به بهرام نگاه محبت آمیزي کرد؛ خودش را به پاي او مالید؛ پاش را بوسید و گ
بگو ببینم چه »ه خانه برگشت. مادرش پرسید و راهش را گرفت رفت و از آن به بعد گاهی به بهرام سر می زد. تنگ غروب, بهرام دست از پا درازتر ب« نمی شود.

بهرام هر چه را که آن روز در بازار دیده بود بی کم و زیاد تعریف کرد. مادرش هم با حوصله به حرفهاش گوش داد و آن شب « کردي؟ چه خریدي؟ چه فروختی؟

را خریدي؛ اما بهتر است بیشتر به فکر گذران زندگی خودمان باشی. امروز پسرجان! دیروز پولت را دادي و جان جانوري »چیزي به او نگفت. فردا صبح, مادر گفت 
بهرام پول را گرفت و باز راه افتاد طرف بازار. نرسیده به میدان شهر دید « صد درم دیگر می دهم به تو که بروي بازار دنبال داد و ستد و رزق و روزیمان را در بیاري.

گفتند « این سگ را کجا می برید؟»اند و به ضرب چوب و چماق او را می برند جلو. بهرام دلش به حال سگ سوخت. گفت چند جوان به گردن سگی قلاده انداخته 
این کار چه فایده دارد؟ قلاده از گردنش بردارید و بگذارید این حیوان باوفا براي خودش »بهرام گفت « می خواهیم ببریم از بالاي باروي شهر پرتش کنیم پایین.»

بهرام صد درهم داد و سگ را آزاد کرد. سگ دو سه مرتبه دور بهرام گشت؛ دم « اگر خیلی دلت به حالش می سوزد صد درم بده آزادش کن.»گفتند « بگردد.آزاد 
روز هم, مثل دیروز,  و از آن به بعد گاهی به بهرام سر می زد. بهرام غروب آن« اي آدمی زاد شیر پاک خورده! خوبی کردي, خوبی خواهی دید.»جنباند و گفت 

وز سوم, مادر بهرام شرمنده و دست خالی برگشت خانه. مادرش وقتی شنید بهرام دوباره ولش را از دست داده غصه دار شد و با او تندتر از روز پیش صحبت کرد. ر

بهرام پول را گرفت و رفت « آه نداریم که با ناله سودا کنیم.امروز دیگر روز کسب و کار است. اگر این صد درم را هم از دست بدهی دیگر »صد درم داد به او و گفت 
دید سه چهار  بازار؛ اما هر چه این طرف و آن طرف گشت چیزي براي خرید و فروش پیدا نکرد. نزدیک غروب رفت کنار دیواري نشست تا کمی خستگی در کند که

یک جانور »جواب دادند « توي این جعبه چی هست که می خواهید آن را آتش بزنید؟»پرسید نفر دارند هیزم جمع می کنند و می خواهند جعبه اي را آتش بزنند. 
اگر خیلی دلت به حالش می سوزد صد درم بده, این جعبه مال »گفتند « این کار را نکنید. آزادش کنید برود دنبال کار خودش.»گفت « قشنگ و خوش خط و خال.

اینجا نه! ببر بیرون شهر »بهرام نتوانست طاقت بیاورد و پول هاش را داد جعبه را گرفت. خواست درش را واکند, گفتند « تو. آن وقت هر کاري می خواهی با آن بکن.
 چرا می خواهی فرار»بهرام جعله را برد بیرون شهر و تا درش را باز کرد, دید ماري از توي آن خزید بیرون. ترسید و خواست فرار کند که مار گفت « درش را واکن.

بهرام سر به گریبان روي تخته « کنی؟ ما هیچ وقت به کسی که به ما آزار نرسانده, آزار نمی رسانیم. به غیر از این, تو جانم را نجات داده اي و من مدیون تو هستم.

راي مار تعریف کرد و آخر سر گفت بهرام سرگذشتش را ب« چرا یک دفعه غصه دار شدي و زانوي غم بغل گرفتی؟»سنگی نشست و به فکر فرو رفت. مار پرسید 
از دست تو چه »بهرام گفت « غصه نخور! همان طور که تو به من کمک کردي, من هم به تو کمک می کنم.»مار گفت « حالا مانده ام که با چه رویی بروم خانه.»

ندارد. تو را می برم پیش او و شرح می دهم که تو چه جور پدر من رییس مارهاست و به او می گویند کیامار و جز من فرزندي »مار گفت « کمکی ساخته است؟
انی چه چیزي جانم را نجات دادي و نگذاشتی بچۀ یکی یک دانه اش در آتش بسوزد و خاک و خاکستر شود. آن وقت پدرم از تو می پرسد به جاي این همه مهرب

ت چیز دیگري به تو بدهد قبول نکن. رو حرفت بایست و بگو همان چیزي را می خواهم می خواهی به تو بدهم. تو هم بگو انگشتر سلیمان را می خواهم. اگر خواس
سرش خوشحال بهرام قبول کرد. مار او را برد پیش پدرش و هر چه را که به سرش آمده بود از سیر تا پیاز تعریف کرد. کیامار که بی اندازه از آزادي پ« که گفتم.

من چیزي نمی خواهم؛ اما اگر می خواهی چیزي به من »بهرام گفت « مه مهربانی هر چه می خواهی بگو تا به تو بدهم.به جاي این ه»شده بود, به بهرام گفت 

« انگشتر سلیمان پشت به پشت از سلیمان رسیده به من و همه سفارش کرده اند آن را دست هر کس و ناکس ندهم.»کیامار گفت « بدهی انگشتر سلیمان را بده.
پسر! پشت پا »کیامار گفت « این طور است, من هیچ چیز از شما نمی خواهم. جان فرزندت را هم براي این نجات ندادم که چیزي به دست بیارم. اگر»بهرام گفت 

م باز هم حرفش بهرا« نزن به بخت خودت. تو جان تنها فرزندم را از مرگ نجات دادي و نگذاشتی اجاقم خاموش شود. از من چیزي بخواه و بگذار دل ما خوش باشد.
ه می دانی اگر انگشتر سلیمان به چنگ اهریمن بیفتد دنیا را زیر و زبر می کند. نه! آن را از من نخواه. این انگشتر باید پیش کسی باشد ک»را تکرار کرد. کیامار گفت 

دیگر جوابی نداشت, بهرام را خوب ورانداز کرد و انگشتر سلیمان کیامار که « از کجا می دانی که من پاکدل و دلیر نیستم؟»بهرام گفت « هم پاکدل باشد و هم دلیر.
به روي »بهرام گفت « مبادا به کسی بگویی چنین چیزي پیش تو است. همیشه آن را نزد خودت نگه دار و نگذار کسی از وجودش بو ببرد.»را داد به او. گفت 

پس بدان وقتی این »مار گفت « نه!»بهرام گفت « ر پرسیدي که این انگشتر به چه درد می خورد؟اي جوان! از کیاما»و از پیش کیامار رفت بیرون. مار گفت « چشم!

ان آدمی زاد برایت انگشتر را به انگشت میانیت بکنی و روي آن دست بکشی, از نگین آن غلام سیاهی بیرون می آید و هر چه آرزو داري, از شیر مرغ گرفته تا ج
شد. زود انگشتر را به انگشتش کرد و چون گرسنه بود آرزوي شیرین لو رد و رو نگین آن دست کشید. به یک چشم بر هم زدن غلا بهرام خوشحال « آماده می کند.

با دلواپسی  سیاهی ظاهر شد و یک بشقاب شیرین پلو گذاشت جلوش. بهرام سیر دلش غذا خورد و پا شد راه افتاد طرف خانه اش. همین که رسید خانه, مادرش
از امروز دیگر نانمان تو »بهرام نشست, همه چیز را مو به مو براي مادرش شرح داد و آخر سر گفت « چرا دیر آمدي؟ تا حالا کجا بودي؟ چه می کردي؟»پرسید 
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کنم و جاش یک می خواهم اول این کلبه را خراب »بهرام گفت « حالا خیال داري چه کار بکنی؟»مادرش خوشحال شد. گفت « روغن است و روغنمان تو شیره.

نه! بگذار این کلبه که من با پدرت در آن زندگی کرده ام و خاطره هاي خوبی از آن دارم سرپا بماند. تو کمی آن ورتر براي خودت »مادرش گفت « کاخ بلند بسازم.

آرزوهاي خودش را برآورده کرد. از آن به بعد,  بهرام حرف مادرش را پذیرفت و« هر جور کاخی که می خواهی درست کن. من اینجا زندگی می کنم و تو هم آنجا.
دشاه می بهرام خوب می خورد, خوب می پوشید و خوب می خوابید. تنها چیزي که کم داشت یک همسر خوب بود. روزي از روزها بهرام داشت از جلو قصر پا

و از همان جا برگشت خانه و مادرش را فرستاد خواستگاري « کردم.دختري را که شایستۀ من است پیدا »گذشت که چشمش افتاد به دختر پادشاه. با خودش گفت 
« می خواهم پادشاه را بببینم.»دختر پادشاه. مادر بهرام بعد از اینکه از دربان قصر اجازة ورود گرفت؛ از جلو نگهبان ها گذشت, رفت تو قصر و به خواجه باشی گفت 

آمده ام دخترت را براي پسرم خواستگاري »مادر بهرام گفت « حرفت چیست؟»هرام را خواست و از او پرسید خواجه باشی رفت به پادشاه خبر داد. پادشاه مادر ب
قربانت »وزیر در گوش پادشاه گفت « با این پتیاره که جرئت کرده بیاید خواستگاري دختر ما چه کنم؟»پادشاه عصبانی شد و از وزیر دست راستش پرسید « کنم.

« جلو پاش که نتواند بلند کند. کابین دختر را سنگین بگیر, خودش از این خواستگاري پشیمان می شود و راهش را می گیرد و می رود. گردم! سنگ بزرگی بنداز

سالم است و هنوز کار و باري ندارد؛ اما جوان پاکدلی است. چهار ستون بدنش »مادر بهرام جواب داد « پسرت چه کاره است؟»پادشاه رو کرد به مادر بهرام و پرسید 
مگر من به هر کسی دختر می دهم. کسی که می خواهد دختر من را بگیرد باید ملک و املاک زیادي داشته باشد؛ »پادشاه گفت « در زندگی کم و کسري ندارد.

وي طلاي ناب کابینش بکند و شب هفت بار شتر طلا و نقره شیر بهاي دخترم بکند؛ هفت تکه الماس درشت به تاجی بزند که به سر او می گذارد؛ هفت خم خسر
برو »پادشاه خندید و گفت « اي پادشاه! این ها که چیزي نیست از هفت برو به هفتاد.»مادر بهرام گفت « عروسی هفت فرش زربافت مروارید دوز زیر پایش بیندازد.

ام آنچه را که پادشاه خواسته بود به کمک انگشتر آماده کرد و آن ها را مادر بهرام برگشت خانه و شرط و شروط پادشاه را به پسرش گفت. بهر« بیار و دختر را ببر.
اشته باشید و حالا بشنوید از به قصر پادشاه برد و دختر را به خانه اش آورد. هفت شبانه روز جشن گرفتند, شهر را آذین بستند و شد داماد پادشاه. این را تا اینجا د

لدادة همین دختري بود که بهرام او را به زنی گرفته بود. وقتی خبر رسید به او دنیا جلو چشمش تیره و تار شد. با خود گفت پسر پادشاه توران! پسر پادشاه توران د

رد به و شروع ک« له ور؟چطور شده این دختر را نداده به من که پسر پادشاهم و دو سه مرتبه کس و کارم را فرستاده ام خواستگاري و او را داده اند به پسر یک پی»
قصر پادشاه. پسر پادشاه توران  پرس و جو و فهمید پسر پیله ور هر چه را که پادشاه از او خواسته, از طلا گرفته تا مروارید و الماس و نقره, فراهم کرده و فرستاده به

این همه ثروت را از کجا آورده و هر جور که شده دختر  با اطرافیانش مشورت کرد که چه کند و چه نکند و آخر سر به این نتیجه رسید که باید بفهمد پسر پیله ور
برو از ته و توي این قضیه سر در بیار و اگر می توانی دوز و کلکی سوار کن و دختر را براي من بیار تا از »را از چنگ او درآورد. این بود که به پیرزنی افسونگر گفت 

به سمت شهري که بهرام در آنجا زندگی می کرد, راه افتاد و بعد از سه ماه به آن شهر رسید. پیرزن همان پیرزن بار سفر بست و « مال و منال دنیا بی نیازت کنم.
« با خانم این قصر.»پیرزن گفت « با کی کار داري؟»روز اول نشانی قصر بهرام را به دست آورد و فرداي آن روز رفت و در زد. کنیزها در را باز کردند و از او پرسیدند 

غریب و آواره ام. من را به خانه ات راه بده, همین که خستگی درکردم زحمت کم می کنم و راهم را می گیرم و »پیرزن را بردند پیش دختر. پیرزن گفت کنیزها 

ا می پلکید و در پیرزن در قصر دختر پادشاه جا خوش کرد. روز و شب در میان کنیزه« خوش آمدي! هر قدر که می خواهی بمان.»دختر پادشاه گفت « می روم.
او شد. پیرزن  میان حرف هاش آن قدر از خلق و خوي مهربان و بر و روي بی همتاي دختر پادشاه دم زد که یواش یواش خودش را در دل دختر جا کرد و رازدار

ه ام؛ اما هیچ وقت ندیده ام که دم و دستگاه عزیز دلم! من چیزهاي عجیب و غریب زیادي در این دنیا دید»یک روز که فرصت را مناسب دید به دختر پادشاه گفت 
نمی دانی شوهرت این همه »پیرزن پرسید « من هم تا حالا چنین چیزي را ندیده بودم.»دختر گفت « پسر یک پیله ور از دم و دستگاه پادشاه آن کشور بالاتر باشد.

شب که شد وقتی دختر « حتماً از او بپرس, یک روز به دردت می خورد.»یرزن گفت پ« نه. تا حالا به من نگفته.»دختر جواب داد « ثروت را از کجا پیدا کرده؟
براي تو چه »بهرام که انتظار چنین سؤالی را نداشت گفت « تو که پسر یک پیله وري این همه ثروت را از کجا آورده اي؟»پادشاه به خوابگاه رفت, از بهرام پرسید 

دختر از رفتار بهرام دلتنگ شد و « این حرف ها به تو نیامده.»بهرام گفت « تو هستم. می خواهم همه چیز را بدانم. من شریک زندگی»دختر گفت « فرقی می کند؟

مبادا کسی از »ارش کرد از آن شب به بعد بناي ناسازگاري را گذاشت. بهرام که می دید روز به روز مهر زنش به او کمتر می شود, داستان انگشتر را براش گفت و سف
دختر هر چه را که از بهرام شنیده بود بی کم و زیاد به گوش پیرزن رساند. پیرزن یک روز که « قضیه بو ببرد یا جاش را یاد بگیرد که زندگیمان بر باد می رود. این

به چاک و با زحمت زیاد خودش را رساند به همه سرگرم بودند, خودش را رساند به خوابگاه بهرام و دختر پادشاه؛ انگشتر را از بالاي رف برداشت و بی سر و صدا زد 
نگین آن دست کشید و از پسر پادشاه توران. انگشتر را داد به دست او و همه چیز را براي او تعریف کرد. پسر پادشاه توران انگشتر را به انگشت میانیش کرد, رو 

کاخ بهرام و دختر پادشاه را یکجا برایش بیاورد؛ و غلام سیاه در یک چشم به هم زدن غلام سیاهی که از نگین انگشتر پرید بیرون و رو به رویش ایستاد, خواست که 
کند؛ اما دختر روي کاخ دختر را حاضر کرد. همین که چشم پسر پادشاه توران افتاد به دختر دل بی تابش بی تابتر شد و تصمیم گرفت همان روز جشن عروسی برپا 

ار چهل روز مهلت گرفت. حالا بشنوید از بهرام! روزي که انگشتر سلیمان افتاد به دست پادشاه توران, بهرام خانه نبود و خوش نشان نداد و پس از گفت و گوي بسی

 جز پسر پادشاه توران.وقتی برگشت دید نه از کاخ خبري هست و نه از دختر پادشاه. آه از نهادش برآمد و فهمید انگشتر را دزدیده اند و این کار کار کسی نیست 
ر و سگ و گربه آمدند بهرام سر درگریبان و افسرده رفت کنار شهر, نزدیک خرابه اي نشست. سر به زانوي غم گذاشت و به فکر فرو رفت که چه کند. در این موقع ما

ما سنگ تمام گذاشت. من خوبی او را این جوان ما را از مرگ نجات داد و در خوبی کردن به »به سراغش و علت غم و غصه اش را فهمیدند. مار به سگ و گربه گفت 
شما زودتر »بهرام گفت « به روي چشم!»سگ و گربه گفتند « تلافی کردم؛ حالا نوبت شماست که بروید انگشتر سلیمان را از توران برگردانید و تحویل او بدهید.

بیابان گذشتند و رسیدند به شهر توران و رفتند به کاخ پسر پادشاه. سگ در سگ و گربه با عجله راه افتادند. از دشت و کوه و « بروید؛ من هم از دنبالتان می آیم.
پسر »زد. دختر گفت حیاط کاخ ماند و گربه رفت بی سر و صدا همه جا را گشت و دختر پادشاه را پیدا کرد. موقعی که دور و بر دختر خلوت شد, گربه با او حرف 

می دارد و وقتی می خواهد بخوابد آن را می گذارد در دهانش که کسی نتواند آن را از چنگش درآورد. اما اگر  پادشاه توران همیشه انگشتر را در جیب بغلش نگه

گربه برگشت پیش سگ و حرف هاي دختر پادشاه را بازگو « نتوانی آن را به دست آوري چهل روز مهلتی که از او گرفته ام تمام می شود و با من عروسی می کند.
آن وقت نشستند به گفت و گو که چه کنند, چه نکنند و قار و « ین امشب باید دست به کار شویم و انگشتر را از چنگش بکشیم بیرون.هم»کرد. سگ گفت 

به دام  مدارشان را گذاشتند. نصفه هاي شب, گربه و سگ رفتند توي کاخ. سگ در گوشه اي پنهان شد. گربه هم رفت تو آشپزخانه کمین نشست و موشی را
اگر می خواهی زنده »ت. موش همین که خودش را در چنگال گربه دید, زیک زیک کنان شروع کرد به التماس و از گربه خواست که او را نخورد. گربه گفت انداخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

650 

بردن حیوانها و در نتیجه انقراض نسل آنهاست. محیطی، یعنی از بیناین قصه بیانگر یکی از بحرانهاي زیست

اي از زندگی حیوانها، بلکه ي انسانها نسبت به حیوانها، نه تنها بخش عمدهجاي ناآگاهانه وگاه آگاهانهاقدامهاي نابه

ورزي به و همدلی با گربه، سگ و مار و احساس کند. اما بهرام با عشقبوم  را با خطري جدي روبرومیکل زیست

-کند. چنین بینشی هستیمیورزي است در برابر کل کاینات احساس مسؤلیتتعهدي که برآیند چنین عشق

دارد. شناخت به همراه آید، بلکه این درگیرکردن عاطفی است که با خودنمیشناسیک با شناخت صرف به دست

جدایی میان ارزش  1بومي اخلاق زیستضرورت با اخلاق توأم است. در بحثهاي مربوط به فلسفهاي که بهدرگیري

عنوان ابزاري براي رسیدن ذاتی وابزاري محیط زیست بسیار مهم است. ارزش ابزاري یعنی دیدن محیط زیست به

خود هدف است و نه در خدمت رسیدن انسان خوديمحیط زیست به به هدفهاي دیگر درحالیکه در ارزش ذاتی،

خیزد. محوري سنتی نسبت به محیط زیست به چالش برمیبوم با نگاه انساني اخلاق زیستبه هدفهایش. فلسفه

-دهد. )دایرةهاي دیگر را مورد پرسش قرارمیي نخست، برتري مفروض اخلاقی انسان نسبت به گونهدر وهله

فلسفی اسِتنفورد(.این نوع ارتباط میان عاطفه، اخلاق و شناخت از ویژگیهاي بارز مکتب عرفان اسلامی المعارف 

 است.

-و آگاهی 2کردن با طبیعت از راه شناختشد یکی از محورهاي این برنامه، احساس یگانگیگونه که گفتههمان

بیان دیگر شناخت ارزشهاي پرداخت. به بخشی است. یعنی براي رشد اخلاق زیست محیطی باید به تربیت عقلانی

 آموزان و بهزیست محیطی است که برآیندش تربیت اخلاق زیست محیطی است و با بالارفتن دانش اخلاقی دانش

 یابد. اما این مسأله با دو مشکل اساسی روبرو است.میدنبال آن تعهد و اخلاق زیست محیطی نیز گسترش

گردد. اگرچه رشد شناختی فرد تا                              میقی، تابع رشد شناختی محسوبنخست آنکه، رفتار و عواطف اخلا

دارد اما هرگز شرط کافی نیست. در واقع صرف حدودي در بروز رفتار اخلاقی و عواطف مربوط به آن دخالت

باشد. چه بسا کسانی که به ي امور اخلاقی، متضمن انجام رفتار اخلاقی نمیرسیدن به آگاهی و شناخت درباره

                                                                                                                                                          
برو دمت را بزن تو » گربه موش را رها کرد و گفت« شما فقط امر بفرما چه کار کنم, بقیه اش با من.»موش گفت « بمانی باید کاري را که می گویم انجام دهی.

حالا با هم می رویم به خوابگاه. وقتی به آنجا رسیدیم تو باید تند بروي جلو و »گربه گفت « دیگر چه فرمایشی دارید؟»موش دمش را زد تو فلفل و گفت « فلفل.
« ار را برایت انجام دهم که آب از آب تکان نخورد.طوري این ک»موش گفت « دمت را فرو کنی تو دماغ پسر پادشاه. بعدش هم آزادي بروي دنبال زندگی خودت.

به اتاق خواب پسر پادشاه  بعد, گربه و موش راه افتادند طرف خوابگاه و سگ, که خودش را به راهرو رسانده بود, به دنبالشان راه افتاد و هر سه بی سر و صدا رفتند
رد تو دماغ پسر پادشاه. پسر پادشاه چنان عطسه اي کرد که انگشتر از دهانش پرید به هوا. توران. موش یواش یواش از تختخواب رفت بالا و یک دفعه دمش را ک

و تا از دروازة شهر نرفت سگ انگشتر را بین زمین و هوا قاپ زد و با چند خیز بلند خودش را به باغ رساند و با گربه که تند به دنبالش می دوید از قصر زد بیرون 
رد. گربه و سگ کمی که رفتند جلوتر, رسیدند به بهرام که داشت با عجله به سمت شهر توران می آمد. خوشحال شدند و انگشتر را بیرون به پشت سرش نگاه نک

شد خواست  دادند به دست او. بهرام انگشتر را کرد به انگشت میانیش؛ به نگین آن دست کشید و از غلام سیاه که در یک چشم به هم زدن پیش رویش ظاهر

بود که زنش, کاخش و همۀ دوستانش در جاي اولشان پیدا شوند. پسر پادشاه توران یک بند عطسه می کرد و هنوز آب لب و لوچه اش را خوب جمع نکرده خودش, 
ر به دست ناکسان نیفتد دید نه از انگشتر خبري هست و نه از دختر. بگذریم! بهرام به کمک انگشتر سلیمان هر چه را که لازم داشت تهیه کرد و براي اینکه انگشت

 .آن را به ژرف دریا انداخت و با دوستانش به خوبی و خوشی زندگی کرد

 (.11144بهمن  http://dastan78.blogfa.com ،20)برگرفته از وبلاگ 

1Environmental Ethics  

2Cognition 
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شوند و علاوه بر آن از نظر دانش اخلاقی نیز در سطح بسیار بالایی هستند اما میلحاظ عقلانی رشدیافته محسوب

هایشان مطابق با ارزشها و قضاوتهاي اخلاقی نیست. از سوي دیگر باید این واقعیت را در عمل رفتارها و داوري

-نماید. اصولأ میمیي نسبیت پیرويعقلانی بنا به ماهیت عقلانیت، از قاعده درنظر داشت که آگاهی و شناخت

هاي نسبی گرایی، و عدم ثبات منجرخواهدشد چرا که ذاتأ با پدیدهدانیم عقلانیت انسانی در نهایت به نوعی کثرت

 باشد. مواجه است و یا در صدد ایجاد کثرت می

-ورزي میي کائنات است. انسانی که به این مرحله از عشقه همهگفتیم که یکی از سلسله مراتب عشق، عشق ب

کند، بلکه فراتر از این در مقابل رسد نه تنها در برابر نوع انسان در قالب شهروند احساس تعهد و مسؤلیت می

کنند. در گرمیشود زیرا همگی نمود وجودي متعالی است که خود را در قالب کثرت جلوهي هستی متعهدمیهمه

"دیگري"رساند که گربه، سگ و مار حقیقت وحدت وجود انسان را به جایی می
نیستند بلکه آسیب به آنها  1

 آسیب به هستی است.

 

 گیرينتیجه

محیطی را مورد بررسی قرارداد و از جمله نقدهاي وارد به این برنامه ي سواد زیستاین مقاله نارساییهاي برنامه

 است از:عبارت

 گیرد میآموزان را نادیدهها و امکانهاي عاطفی دانشجنبهاین برنامه  -1

 کندمیمحوري را القااي ضمنی انسانگونهبه -2

 دست دهد.بینانه نسبت به جهان هستی را با ابزارهاي شناختی بهخواهد نگرش کلاین برنامه می -1

وجود  رفان اسلامی، عشق و وحدتگیري از رهاوردهاي تربیتی دو عنصر بنیادین عپژوهش حاضر برآن بود که بهره

هاي این برنامه است، هاي عاطفی که توجه ناکافی به آن یکی از نارساییدادن جنبهتواند ضمن پوششمی

ورزي به طبیعت آن را نه از آن رو که ابزاري براي کند که با عشقآورد و شهروندانی تربیتبارتر بهشناختی ژرف

نگرد هاي وجود مطلق است به آن میبه ارزشمندي ذاتی خود و اینکه یکی از جلوه رفع نیازهاي انسان است، بلکه

ورزي وارد قلمرو نگرش شود، نگرش بهتري ویژه محبت و عشقکوشد. اگر عنصر عاطفه بهو براي پایدار بودنش می

ود مؤثرتر خواهدبود. شاي از عنصر آگاهی و شناخت وارد برنامهعنوان مؤلفهگیرد. همچنین اگر وحدت بهمیشکل

تواند ارمغان بهتري براي آید مینمیدستورزي با زیر تاثیرقراردادن نگرشی که تنها با شناخت بهبنابراین عشق

 باشد.محیط زیست داشته

آموزان نسبت پروري در دانششناسیک و عشقبوم افزایش حس زیباییي زیستبر اساس این رویکرد، هدف برنامه
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دادن شناختی ژرف و در دستهاي عاطفی و احساسی، افزون بر بهاست، تا با مرکز قراردادن جنبهبوم به زیست

ورزي وارد قلمرو نگرش شود و ویژه محبت و عشقعاطفه به ي عاطفی و شناختی،دادن هر دو جنبهنتیجه پوشش

دلیل یگانگی طبیعت با ، بهگیرد. با این رویکرد، پایداري زندگی انسانبوم شکلنگرش بهتري نسبت به زیست

-ي نگرشی که عنصرهاي آگاهی، بینش و روشنیابد و  بنابراین چنین شیوهانسان و وحدت وجود، ارزش ذاتی می

 بوم مؤثرتر خواهدبود. شدگی را در خود دارد در حفظ زیست

ورود قصه و  مقاله، در این پیوند، پیشنهاد عملی این طلبد.دستیابی به این هدف، محتواي مناسب خود را می

تواند دلیل کارکردها و شگردهاي عاطفی همچون همدلی میبوم است، زیرا قصه بهي سواد زیستداستان به برنامه

ورزي در همدلی و عشق کند.ورزي و احساس یگانگی با طبیعت فراهمکردن عشقبستري مناسب در جهت درونی

آموزان با شخصیتهایی ي مرکزي آن است همدلی دانشطهشناخت هم هست. در کندوکاو عاطفی که همدلی نق

کنند و همدلی آنها با یکدیگر در میتک جزءهاي آن احساس یگانگی و وحدتکه روح طبیعت را دریافته و با تک

اي ي گونهي همدلیها از یک جنس نیستند اما بنیاد همگی بر پایهدارد. گرچه همهخود نوعی شناخت به همراه

شدن در بودن با کسی یعنی خود را جاي کسی گذاشتن و چنین جایگزینی یعنی سهیمت. همدلمشابهت اس

خیزد و این موضوع به تعبیر دادن فهمی که از عاطفه برمیاحساس و فکر کسی، یعنی از خود بیرون آمدن و بسط

 انجامد. ی و دیگرشناسی می( و این موضوع به خودشناس140: 2001سازد )هوگان، میگادامر امتزاج افقها را ممکن

ها در کارند و جهان در گشایش و رویش. بیشترین لذت و هم شکوفایی انسان در گرو لحظه»ي خسرونژاد گفتهبه 

آمیزي و یگانگی با جهان و در نهایت شرکت در این گشایش و رویش است. ادبیات، آفرینش آن و خوانش درهم

در این میان، (. 14: 1110)خسرونژاد، « ن فرایند باشکوهی استي چنین لحظه و شرکت در چنیآن، تجربه

ورزي به طبیعت و توانند عشقطور ذاتی بسترش در طبیعت است، بهتر میادبیات عامیانه به این دلیل که به

-شان درهمهاي عامیانه چنان با بستر طبیعیکنند. برخی از قصهاحساس یگانگی و همدلی با طبیعت را تقویت

ها را تنها در شوند. براي نمونه بسیاري از مردم ناواجا، قصهاند که هر یک باید در فصل مربوط به خود خواندهتنیده

اند. و اگر جز این باشد، افراد احساس یگانگی خود با خوردهخوانند زیرا مردم با ریتم طبیعت گرهزمستان می

است. )اِدر خوردهبا یادگیري از جهان طبیعت سخت گره گوییهاي عامیانه و قصهدهند. قصهطبیعت را از دست می

 (.. 27: 2010و هالیان، 

. در این حالت، بوم، معلم نقش بسیار مهم وکلیدي داردي سواد زیستتربیت عرفانی به برنامهودر پرتو مبانی تعلیم

موزان از انباشتهاي آکند که که کارش پرکردن ذهن دانشمیعمل 1گر و منتقدي ادبیمعلم، همچون تسهیل

کند و ضمن شناختی نیست، بلکه در جریان خوانشهاي ادبی، در فرآیند مشارکت و همدلی عاطفی مشارکت می
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انداختن از ابعاد ادبی عرفانی آثار آموزان، خود در فرآیند کشف و شهود فعال هستند، معلم با پردهاینکه دانش

دهد. بنابراین، معلم در این برنامه نقشی دوگانه دارد. نخست خود او شدگی سوق میآموزان را به روشنادبی، دانش

آموزان عشق بورزد زیرا به تعبیر پستالوزي ذات تربیت در محبت است پس عشق و محبت باید در باید به دانش

با اثر ادبی گیرد و از سوي دیگر باید بتواند در فرآیند خوانش ادبی، توأمان، توانایی همدلی اي آموزشی شکلرابطه

که عنصر بنیادینش -آموز گر و دانشاي میان تسهیلي دوسویهاموزان را داشته باشد زیرا در چنین رابطهو دانش

 آید. بوم فراهم می، است که امکان احساس یگانگی با جزءهاي زیست-عشق و محبت است

The Implications of Mystical Approach for Ecological Literacy (Ecoliteracy) 
Abstract 

With the burgeoning concerns over ecological crisis and the consequent “crisis of sustainability” as 

David Orr asserts, the educators such as David Orr and Fritjof Capra have established a new 

concept, ”Ecological literacy” (ecoliteracy) in American education,  which has been welcomed by 

other educational curriculums as well. However, scrutinizing the foundations of this concept 

demonstrates some deficiencies including the very emphasis on anthropocentrism and ignorance of 

intrinsic value of the nature. As such, need for an educational approach which appreciates the 

intrinsic value of the nature is felt. Apparently mystical approach with its ontological foundations 

that are love and pantheism is able to provide this need.  In this line, the present research purports 

to investigate the implications of mystical approach- as Shamshiri (2007) has suggested- for the 

program of ecoliteracy in two dimensions of aims and materials.  Based on this approach the aim of 

the program is developing students’ sense of aesthetics and love for a better reshaping of attitude 

towards the nature. As far as material is concerned, the tales and stories are able to pave the ground 

for developing love and pantheism in students. Meanwhile, for their intrinsic affinity with nature, 

the folktales appears to be a better  ground in order to reach the aforementioned aims. 

Key words: Curriculum, Ecological literacy, Emotion, Islamic mysticism, Love, pantheism 
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